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خاطــره

تاریخ دندان‌سازی از زمان قاجار 

ایران  در  دندان‌سازی  و  دندانپزشکی 
یک  به‌عنوان  قاجار  ناصرالدین‌شاه  زمان  تا 
وی  اینکه  تا  نبود  مطرح  تخصصی  حرفه 
در سفر دوم خود به فرنگ اولین متخصص 
آورد. ایران  به  را  دندان‌ساز  و   دندان‌پزشک 
دندان‌پزشکی و کشیدن دندان در ایران نیز مانند 
دیگر کشورها در ابتدا به دست دلاک‌ها انجام 
می‌گرفت که علاوه بر این  به شکسته‌بندی، 
حجامت و بعضاً آرایش گری نیز می‌پرداختند. 
روندی که تا عصر ناصرالدین‌شاه قاجار ادامه 

داشت.
عبدالله مستوفی در کتاب خود درباره تاریخ 
اجتماعی واداری عصر قاجار با اشاره به نبود 
دندان‌ساز و دندان‌پزشک در ایران می‌نویسد:

»دندان‌سازی در ایران هیچ نبود. اطبا به معالجه 
لثه می‌پرداختند و اگر حاجتی به دندان‌کشی پیدا 
می‌شد به دستور طبیب، سلمانی‌ها، به این کار 
می‌پرداختند. ناصرالدین‌شاه در سفر دوم خود 
به فرنگ، یک نفر دندان‌ساز هم به ایران آورد و 
پس از چندی دکتر هبنت جانشین او شد. ولی 
عامه مردم، هنوز به گذاشتن دندان عاریه عادت 
نداشتند و حتی از اعیان هم کسی رجوعی به این 
دکتر نمی‌کرد. سلمانی‌ها همچنان به دندان‌کشی 
خود مشغول و با کلبتین های ساخت اصفهان 
کار خود را بدون هیچ تزریقی انجام می‌دادند 

و بعضی از آن‌ها واقعاً زبردست بودند.«
 

دندانپزشک یا آرایشگر
 بعد از دکتر هبنث که به علت کهولت سن 
ایران را ترک می‌کند دندان‌پزشک دیگری به نام 
موسیو پلو در سال 1286 قمری به استخدام 
مخصوص  دندان‌پزشک  و  درمی‌آید  دولت 

ناصرالدین‌شاه می‌شود.
خبر ورود دندان‌پزشک جدید به ایران در 
شماره 636 روزنامه دولت علیه ایران بدین 

ترتیب منتشر می‌شود:
»موسیو پلو که یکی از صاحب صنعتان 
دولت فرانسه است، روز بیستم شهر رجب وارد 
دارالخلافه گشته مصمم به شغل رفع مرض 
دهان و درد دندان است. حکیم مذکور، دندان 
که درد می‌کند بدون اذیت بیرون می‌آورد و 
در عوض دندان مصنوعی تازه می‌گذارد که 
هیچ‌کس تمیز نمی‌دهد که این دندان مصنوعی 
است. هر دندانی که سیاه شده باشد یا زنگ‌زده 
باشد پاک می‌کند و دندانی که کرم‌خورده باشد 
رفع کرم‌خوردگی می‌کند که ابداً دیگر کرم 
نزند و هر دهانی که بدبو باشد معالجه می‌کند 
و دندان جفتی که روی‌هم افتاده باشد جدا 
می‌کند و دندان اگر کج باشد راست می‌نماید 
و در پاریس به جهت این شغل نشانه‌ای افتخار 

متعدد به او داده‌اند.
منزل او در بیرون دروازه دولت پهلوی خانه 
خلیفه فرنگی است. کتابچه نیز در علم و هنر 
خود نوشته و صورت وشکل شخص بی‌دندان 
و با دندان را نموده و در وقت آمدن به ایران 
در استامبول طبع کرده و مجانی به معارف و 

اعیانی که روزنامه دارند داده می‌شود.
 اما یکی از معدود عکس‌های برجای‌مانده از 
دندان‌پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه از آنتوان 
سوریوگین عکاس معروف است که در آن عکس 
تا مدت‌ها به‌عنوان آرایشگر شاه آن‌هم در حال 
آرایش سبیل شاه مطرح بود تا اینکه دکتر رفیع 
طی مقاله‌ای در نشریه انجمن دندانپزشکی ایران 
به بررسی این عکس پرداخته و فرد مذکور 
را در حال معاینه دندان ناصرالدین‌شاه معرفی 
کرد. با توجه به سن و سال این دندان‌پزشک 
احتمالاً وی کافیه موسیو پلو سومین دندان‌پزشک 

وارداتی دربار است.
پس از تأسیس دارالفنون به همت امیرکبیر و 
در سال 1228، رشته پزشکی نیز در کنار دیگر 
علوم در این مدرسه تدریس شد. دارالفنون 
ايران بود که به كمك  اولين مدرسه دولتي 
رشته‌های مختلف  آموزش  اروپايي  استادان 
در آن آغاز شد. رشته پزشكي دارالفنون قبل 
از تأسیس دانشگاه تهران تنها مرکز آموزش 

طبابت در ايران بود.
باگذشت حدود 50 سال در 1290 شمسي 
پرداختن به حرفه‌های طبابت، داروسازي و 
دندان‌سازی به‌صورت یک حرفه‌ی مجزا درآمد 
که ارائه پروانه طبابت نیز تحت نظر وزارت 

معارف صادر می‌شد.

برای شروع: 12 سالم بود که پدرم فوت شد، 
پدرم  داشتم.  ناراحت وخاصی  زندگی  درمجموع 
هم زندگی خاصی داشت، او جزو اولین گروه فارغ 
التحصیلان دارالفنون بود که بعدها خودش اولین مدرسه 

جدید را در اصفهان تاسیس کرد.
پدر من از سرشناسان و بزرگان اصفهان بود. او دو 
ازدواج داشت، وقتی همسر اولش فوت کرد صاحب 
5 پسر و دو دختر بود و چندین نوه داشت و بعد با 
مادر من ازدواج می کند که از بچه هایش کوچک تر 
بود. من وقتی به دنیا آمدم پدرم 70 سال داشت و من 

همبازی بچه های برادرهایم و نوه های پدرم بودم.
 پدرم محاسب الدوله خانه بزرگی در اصفهان 
داشت، حیاط بسیار بزرگی که وسطش یک حوض 
بزرگ بود و دورتادور حیاط اتاق بود که همه پسرها 
و ما با هم در همان خانه زندگی می کردیم. از داخل 
این حیاط یک رودخانه می گذشت و ما تابستان ها 
با بچه ها مدام داخل آب بودیم. من حتی از نوه های 
بزرگ پدرم هم کوچک تر بودم. دوران کودکی من 
خیلی طولانی نبود، وقتی 12 سالم شد پدرم که 82 
ساله بود فوت کرد، من ماندم و مادرم و دو خواهرو 
بچه های قبلی پدرم که خیلی از ما بزرگتر بودن و 
در حال حاضر از تمام 7 پسر و 4 دختر خانواده فقط 
من و یک خواهر مانده ایم. زندگی ما فراز و نشیب 
های زیادی داشت. مادر من از بچه های پدرم کوچک 
تر بود، وقتی همسر اولشان فوت می کند با مادر من 
ازدواج می‌کنند با یک فاصله سنی سی ساله و مادر 
من وارد همان خانه می شود. پدرم 7 فرزند داشت 
و بعد از مادر من هم صاحب سه بچه می شود و 
همه ما با هم در همان خانه بزرگ پدری کنارهم 
زندگی می کردیم. زندگی ما سبک خاص خودش 
را داشت، پدرم از سرشناسان اصفهان بودند و خدم 
و حشم زیادی داشتند و یکی از کوچه های قدیمی 
شهر به نام ایشان بود که بعدها بین ورثه تقسیم شد 

و خانه بزرگ و قدیمی ما هم تفکیک شد.
 من در همان مدرسه ای که پدرم تاسیس کرده بود 
درس خواندم. پدرم همیشه به درس خواندن اهمیت 
می داد. او درسال 1283 مدرسه علیه را در اصفهان 
تاسیس کرد. من شش سال اول را در همین مدرسه 
بودم و بعد رفتم مدرسه سعدی که بسیار معروف و 
مدرسه مشهوری بود و خیلی از پزشکان معروف که 
شما می شناسید از بچه های این مدرسه بودند که 

هنوز هم در اصفهان کار می کند.

: از پدرتان خاطره ای در ذهن تان مانده؟
ما زندگی جالبی داشتیم، وقتی من به دنیا آمدم

برادر بزرگم 60 سال داشت و بعد ها ما مشکلات 
مالی زیادی با آنها داشتیم. هرچند ثروت زیادی از 
محاسب الدوله مانده بود و برای همه بچه ها خانه ای 
و ملکی به ارث ماند، ولی ما چون از همسر دوم پدر 
بودیم دچار سختی هایی شدیم، هرچند درمجموع 

خانواده بزرگ و گسترده و متحدی داشتیم.
خاطره‌ای که از پدرم در ذهنم مانده اهمیت زیادی 
بود که به ریاضی و زبان می داد. پدرم به اصطلاح 
امروزی حسابدار قابل اعتماد فرمانروای اصفهان بود 
و برای همان به او محاسب الدوله می‌گفتند. پدرم 
خیلی به ریاضی اهمیت می داد و هر کسی پیش او 
می رفت یک مساله ریاضی به او می داد و می‌گفت 

این را حل کن.
یادم هست کرسی اتاق پدر همیشه به راه بود، 
دلیلش هم این بود که چون درد پای زیادی داشت 
و از طرفی خیلی مبادی آداب بود این کرسی همیشه 

بود تا پایش را پیش کسی دراز نکند و دیده نشود.
یک خاطره ای را مادرم از آشنایی با پدرم همیشه 
تعریف می کرد، پدر ایشان از دوستان خانوادگی پدر 
من بودند. پدر من همانطور که گفتم به واسطه شغل 
و ثروتی که داشت همیشه با کلی خدم و حشم این 
طرف و آن طرف می رفت، مادرم می گفت اولین بار 
که پدرم را می بیند با خودش می گوید این مرد چه 
بروبیا یی دارد و خلاصه کلی شیفته ژست و پرستیژ 
ایشان می شود وبعد با میل و رغبت به ازدواجی با 

این فاصله سنی رضایت می دهد.
مادرم با تمام بچه ها رابطه خوب و صمیمانه‌ای 
داشت. با تمام 9 بچه رابطه داشت و تا وقتی زنده 
بود مخصوصا با دوخواهر ناتنی‌ام خیلی رفت‌و‌آمد 
صمیمانه‌ای داشت. 50 سال پیش تمام آن بچه‌ها 

زبان بلد بودند و مدام به خارج رفت و آمد داشتند 
ولی تنها کسی که پزشکی خواند من بودم ودرحال 
حاضر تمام تمام خواهر ها و برادرهایم فوت کرده‌اند 
و فقط یک خواهر کوچک تر من مانده که در اصفهان 

زندگی می کند.

:این ازدواج مشکل و تنش عاطفی 
به وجود نیاورد؟

چرا. قطعا بی حاشیه نبوده. مادر من از فرزندان 
پدرم کوچکتر بود و من وقتی به دنیا آمدم خواهر 
ناتنی‌ام 60 سال داشت. اختلاف که بوده ولی خوب 
پدرم برای تمام بچه ها خانه خرید و کمی از تنش‌ها 

به همین واسطه کم شد.

: پدرتان مشوق بچه ها بود برای 
اینکه پزشک شوند؟

خواهرها و برادرهای بزرگ ترم هیچ کدام پزشکی 
نخواندند و لی همه بچه ها به انگلیسی مسلط بودند و 
من هم که خیلی کوچک بودم وقتی پدرم فوت کردند

:مادرتان هم اصرار نمی کردند که 
حتما آقای دکتر شوید؟

نه اصلًا. مادرم دوست داشت درس بخوانم ولی 
هیچ وقت چیزی را به من تحمیل نکردند، نیاز خودم 

باعث شد سراغ دندان پزشکی بروم.

و  تهران  آمدید  اصفهان  از  بعد   :
دانشکده دندان‌پزشکی؟

72 سال پیش من به تهران آمدم و رفتم دانشکده 
دندانسازی. من ورودی 1322 بودم که از هم دوره‌های 

من دیگر کسی زنده نیست.

: چطور شد دندانپزشکی را انتخاب 
کردید؟

دلیل اصلی انتخابم این بود که خیلی درد دندان 
کشیده بودم و واقعا اذیت می‌شدم. آن زمان در اصفهان 
دندانپزشکی نبود فقط یک دندان‌ساز ارمنی بود. به تاریخ 

که نگاه کنید در بحث دندان‌سازی همیشه ارمنی‌ها 
پیشتاز بودند همانطور که در داروسازی کلیمی‌ها فعالیت 

بیشتری داشتند.
در اصفهان دوران کودکی من هم فقط دندان سازی 
محدود به ارمنی ها می‌شد. رییس اولین دانشکده 
دندانپزشکی هم یک ارمنی بود به نام ملچامسکی. 
را  بود که 1302 دندان های رضا‌خان  همان‌کسی 
برای  مصنوعی  دندان  دست  یک  و  کرد   درست 
رضا شاه ساخت. این دست دندان تا 20 سال بعد که 
رضا شاه را به ژوهانسبورگ تبعید کردند در دهانش 

بود و در آنجا شکست.
از این درمان راضی بود و به  رضا شاه خیلی 
ملچاسکی گفت چقدر پول و دستمزد می‌خواهی 
و این مرد بزرگ گفت من پول نمی خواهم به‌جای 
آن یک مدرسه دندان‌پزشکی تاسیس کنید و همین 
می‌شود که رضا شاه در سال 1307 دستور تاسیس 

اولین دانشکده دندانپزشکی ایران را صادر می‌کند.
تا سال 1302، مدرسه طب، داروسازي و وزارت 
معارف در ساختمان دارالفنون قرار داشت. در زمان 
ناصرالدين شاه، هايبنت سوئدي به سمت دندانساز 
استخدام و 35 سال در ايران ماند. حكومت‌هاي وقت، 
دندان‌سازاني از اروپا و امركيا استخدام ميك‌ردند. بنابر 
پيشنهاد دكتر ملچارسكي لهستاني، دندانساز مخصوص 
دربار، از طرف دربار دستور تأسيس مدرسه دندانسازي، 
به اعتمادالدوله قره گزلو، وزير معارف وقت، داده شد 
و مدرسه دندانسازي در سال 1309 تأسيس شد. به 
پيشنهاد سليمان ميرزا، وزير معارف وقت، پارك اتابك 
متعلق به ظل السلطان پسر ناصرالدين شاه به مبلغ 
39 هزار تومان خريداري و در نتيجه مدرسه طب، 
داروسازي و وزارت معارف، به محل جديد خيابان 
اكباتان منتقل شد كه دو اتاق و كي زيرزمين به مدرسه 
دندانسازي داده شد. سپس به علت كمبود جا، به 
ساختمان سعدالدوله واقع در چهار راه مخبرالدوله، بعداز 
آن هم به بيمارستان معتمد در خيابان آقا شيخ هادي و 

سرانجام، بعد از احداث دانشگاه فعلي، مدرسه طب، 
دواسازي و دندانسازي به آن مكان منتقل شد كه در 
تمام اين مدت، مدرسه دندانسازي وابسته به مدرسه 
طب بود، ولي از سال 1335 مستقل شد و در 26 بهمن 
1322 مدرسه دندانسازي به دانشكده دندانپزشكي 

تغيير نام داد.
از زمان تاسيس مدرسه دندانسازي در سال 1309 تا 
سال 1313 رياست آن با دكتر ملچارسكي و معاونت آن 
را دكتر محسن سياح برعهده داشت كه اين دو به همراه 
آشوت هارتونيان و شهريار سلامت كه هردو كارآموز 
بودند، هيأت علمي دانشكده محسوب مي‌شدند. دكتر 
محمود سياسي، دكتر حيدر سرخوش و دكتر حسن 
رياض بعد از اتمام تحصيلات در خارج از كشور 
و بازگشت به تهران، به عنوان دانشيار به استخدام 
دانشكده درآمدند كه در سال 1328 همين افراد معدود 

هيأت علمي دانشكده را تشيكل مي دادند. ،
فارغ  تعداد   1313-1314 تحصيلي  سال  در 

 1314-1315 سال  نفربود.،   10 فقط  التحصيلان 
تعداد فارغ التحصيلان 9 نفر،  1316-1315 تعداد 
فارغ التحصيلان: 20 نفر، 1317-1316 تعداد فارغ 
فارغ  تعداد   1317-1318 نفر،    10 التحصيلان: 

التحصيلان: 8 نفر بود.
 

:از دوران دانشکده چیزی خاطرتان 
مانده؟  در چه سنی ازدواج کردید؟

بعد از اینکه درسم تمام شد مطب زدم و چند 
سالی کار کردم و بعدها در سن 36 سالگی با همسرم 
آشنا شدیم و ازدواج کردیم. مادرهمسرم از بیماران 
من بود ووقتی ازدواج کردیم ایشان 20 ساله بودند.

:به نظرم همچنان با عشق زندگی 
می‌کنید؟

یکی از بزرگترین شانس‌های من در زندگی ازدواجم 
بود. 50 سال از زندگی ما می گذرد و من همیشه غرق 
عشق و محبت ایشان بودم، چه من و چه 4 فرزندم 

مرتضی مصفا، تاریخ متحرک دندانپزشکی ایران
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 از سال 1290 شمسی پرداختن به حرفه‌های طبابت، داروسازی و دندانسازی موکول 
به تحصیل و دریافت اجازه نامه رسمی از وزارت معارف شد.

 در سال 1300 در تهران تنها 3 نفر دندان‌پزشک بودند؛ دکتر فالک کوش میلچارسکی 
)اهل لهستان، دندان‌پزشک مخصوص شاه( و دکتر اتکیناشتومپ )تبعه سوئیس، دندان‌پزشک 

مخصوص اتابک(، دکتر هارطیون استپانیان )اهل ترکیه و از زمره پزشکان دربار(.

 در سال 1307 رضا پهلوی طی فرمانی دستور تأسیس مدرسه دندانسازی را صادر کرد 
و دو سال بعد این مدرسه شروع بکار نمود. محل اولیه این مدرسه، در دارالفنون بود و 

مدیریت فنی آن را دکتر میلچارسکی به عهده داشت.

 در سال 1316 با تاسیس دانشگاه تهران در محل فعلی، مدرسه طب و شعب مربوط 
به آن به این مکان نقل مکان کردند و شرط ورود به این دانشکده‌ها دارا بودن دیپلم کامل 

متوسطه تعیین گشت.

 در ادامه شکل گیری دندانپزشکی کشور، در سال 1322 شورای دانشگاه، اطلاق کلمه 
دندان‌پزشک بجای طبیب دندانساز و دندانساز بجای مکانیسین دندان را پذیرفت و از 
سال 1324 گواهینامه رسمی و پروانه اشتغال به کار فارغ التحصیلان دندانپزشکی با عنوان 
دندان‌پزشک صادر شد. دوره دانشکده دانشگاه تهران تا سال 1330، 4 سال، از آن سال 

تا 1348، 5 سال و بعد از آن تاکنون 6 سال بوده است.

 در سال 1355 مدرسه دندانسازی از دانشکده پزشکی مجزا گردید و دانشکده دندانپزشکی 
نامیده شد. گروههای آموزشی اولیه عبارت بودند از: ارتودنسی، بیماری‌های دهان،پروتز، 

جراحی و دندانپزشکی عملی.
 از سال 1339 عضویت پزشکان و دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی اجباری شد 

و این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات در رابطه با امور پزشکی و دندانپزشکی 
قرار گرفت. 

 در سال تحصیلی 39-1338 آموزشگاه پرستاری دندانپزشکی در مقطع فوق دیپلم با 
هدف آموزش دستیار دندان‌پزشک آغاز به کار نمود. اولین نشریه دندانپزشکی کشور 
»نشریه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران« در سال 1336 منتشر شد و بعدها به مجله 

دانشکده دندانپزشکی تغییر نام یافت.

و  فک  ثابت، جراحی  پروتز  جدید تشخیص  کرسی  چهار   ،1340 سال  در   
صورت و کالبد‌شناسی دندان ایجاد شد و در سال 1344 آموزشگاه بهداشت دهان و دندان 
تأسیس شد که مدرک آن فوق دیپلم است. سرانجام بهره برداری از ساختمان جدید 
دانشکده در سال 1345 با ظرفیت 200 دانشجو انجام گرفت که دکتر محسن سیاح اولین 

رئیس آن و این دانشکده، اولین دانشکده دندانپزشکی کشور است.
 در سال 1344 در پی احداث دانشگاه ملی ایران، دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه 
به‌عنوان دومین دانشکده دندانپزشکی کشور کار خود را با 120 دانشجو آغاز کرد. در سال 

تاریــخ

سیر تحولی و رشد دندانپزشکی ایران

 حمیده طاهری

اما  ساله   92 مصفا  مرتضي  دكتر 
را  دستت  عشق  با  و  است  سرزنده 
 می‌گیرد و با حوصله و مهربانی به تاریخ 
70 ساله دندانپزشکی اش می برد. دانشکده 
التحصیل  فارغ  دندانپزشکی در1326که 
شد. او قطعا یکی از پیشکوست‌های خوش 
نامی است که 70 سال به دندانپزشکی 
ایران خدمت کرد و هنوز دغدغه مسایل 
و حاشیه های جامعه دندانپزشکان را دارد.

او متولد 1305 در شهر اصفهان است،. 
تحصيلات متوسطه خود را در آن شهر 
دانشكده  در   1322 سال  در  و  گذراند 
 1326 سال  در  و  پذيرفته  دندانپزشكي 
فارغ التحصيل شد. بعد از اتمام خدمت 
نظام وظيفه، در سال 1328 به عنوان هيأت 
علمي به استخدام دانشكده دندانپزشكي 

درآمد...
رياست  همچون  پست‌هايي  در  او 
درمانگاه و رياست بخش پروتز خدمات 
ارزنده‌اي ارائه کرد. مقالات متعددي در 
مجله دندانپزشكي به چاپ رساند  و كتابي 
در باره پروتز پارسيل، حاصل كار وي است. 

دكتر مصفا، بعد از طي مرحله دانشياري، 
به كسب مقام استادي نايل آمد و سرانجام 

در سال 1354 بازنشسته شد.
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1346 آموزشگاه تربیت تکنسینهای پروتز دندانی در این دانشکده تأسیس یافت و در سال 1347 آموزشگاه 
عالی بهداشت دهان و دندان دانشکده شروع به فعالیت کرد. در سال 1361 نام دانشگاه ملی ایران به دانشگاه 

شهید بهشتی تغییر یافت.

 در سال 1329 کانون دندانپزشکان ایران بوجود آمد که خود بخود بدون اعلام انحلال در سال 1335 
منحل شد. سومین مجمع علمی صنفی دندانپزشکی در 24 دیماه 1341 با نام جامعه دندانپزشکان ایران 
بنیان نهاده شد که چون مبانی مستحکمی داشت، دندانپزشکان ایرانی آن را خانه انگاشتند و در حفظ و بقا 
و اعتلای آن کوشیدند. این جامعه بعدها به نام جامعه دندانپزشکی ایران تغییر نام داد تا فراگیر همه حرف 

وابسته به دندان پزشکی باشد.

 پس از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ملی تا سال 1357، تعداد دانشکده‌های دندانپزشکی به 5 عدد 
افزایش یافت: مشهد 1344 شیراز 1348 اصفهان 1352.

 در سال 1361 جامعه اسلامی دندانپزشکان تشکیل شد و در سال 1369 انجمن دندانپزشکی جمهوری 
اسلامی ایران را به ثبت رسانده و فعالیت خود را آغاز کردند.

 بالاخره در سال 1375 بین هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران و جامعه دندانپزشکی ایران ادغام 
صورت گرفت و هم‌اکنون به نام انجمن دندانپزشکی ایران، خانه دندانپزشکان ایرانی است.

وضعیت کنونی دندانپزشکی ایران
تا قبل از انقلاب اسلامی، تنها دو دانشکده دندانپزشکی تهران و ملی ایران فقط در 5 رشته ارتودنسی، پریودنتولوژی، 
بیماری‌های دهان و تشخیص، پروتز و جراحی فک و دهان و صورت دوره‌های تخصصی ایجاد گردیده بود 
و پس از انقلاب تعداد رشته‌های تخصصی به 11 رشته رسید که هرساله از طریق آزمون پذیرش دستیاری، 
تعدادی دستیار تخصصی می‌پذیرند. وظیفه تربیت و آموزش کادر درمانی دندانپزشکی )دندان‌پزشک، بهداشت 
کار دهان و دندان و تکنسین پروتز دندان( تا سال 1364 به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ازآن‌پس 
به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شد. پس از پیروزی انقلاب تاکنون دوره‌های 
مختلفی توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور برای گزینش دانشجوی دوره 
دستیاری انجام‌گرفته است. همچنین به‌منظور رسمی شدن درجه تخصصی دانشجویان فارغ‌التحصیل 
رشته‌های مختلف تخصصی تاکنون امتحانات بورد تخصصی به‌صورت متمرکز نیز برگزار گردیده است. 

همیشه با عشق و محبت همسرم زندگی کردیم. ایشان 
30 سال از مادر من مراقبت کرد و ما با هم زندگی 
کردیم بدون کوچک ترین حاشیه و تنش. من هیچ 

وقت این هجم از محبت را فراموش نمی کنم.
در تمام این سال هاهیچ وقت توقعی از من نداشتند، 
در بسیاری از مهمانی ها که می رفتیم یک رقابت پنهانی 
در بین خانم های همکاران ما همیشه وجود داشت در 
خرید جواهرات و لباس های گران قیمت، اما حتی 

یک بار همسر من از من چنین چیزهایی نخواست و 
اصلًا دغدغه های این چنینی نداشت.

: مشوق بچه ها بودید برای اینکه راه 
شما را ادامه بدهند؟

دانشگاهی  و  عالی  تحصیلات  داشتم  دوست 
داشته باشندولی اینکه پزشکی بخوانند، هیچ وقت 

اصراری نکردم.

: بچه ها پزشکی نخواندند؟
هیچ کدامشان علاقه ای نداشتند و رشته های فنی 
را ترجیح دادند و خدا را شکر خیلی هم موفق شدند.

: سرگرمی اصلی شما در اوقات 
فراغتتان چیست؟

اوقات فراغت چنداني ندارم. به عضويت موزه علوم 
پزشكي درآمده ام. در تنظيم بخش تاريخ دندانپزشكي در 
فرهنگستان تاريخ علوم پزشكي همكاري دارم كه جلد 
اول كتاب منتشر شد و جلد دوم در حال چاپ است. 

در پيشكسوتي، سن ملاك نيست. بايد ديد چه 
كساني براي حرفه دندانپزشكي، چه كارهايي را 
انجام داده اند. هر كاري را بايد در موقعيت زماني 
خودش سنجيد. از سال 1318 هيچ كس به اندازه دكتر 
محمود سياسي، به دانشكده دندانپزشكي خدمت 
نكرده است. وي با وسايل معمول آن روز بدون 
خودكار و با مركب 400 صفحه كتاب نوشت كه 
كتاب  نام  به  كتاب مرجع شناخته شد  عنوان  به 
حسين  دكتر  همچون  افرادي  دندان.  بيماريهاي 
نواب، دكتر اسماعيل يزدي، دكتر جعفر دادمنش، 
دكتر مسگرزاده، دكتر نكي زاد جاويد، دكتر موسي 
باكي هاشمي و ديگران، خدمات ارزنده‌اي را براي 

اعتلاء دندانپزشكي انجام داده‌اند.

 
: پس دلیل انتخاب دندان‌پزشکی نیاز 

خودتان بود و کسی به شما معرفی نکرد.
کاملا بر اساس احساس نیازی بود که داشتم، 
من خیلی درد دندان کشیده بودم و این حس را 
داشتم که دوست داشتم کمی از درد درمان های 
آن زمان دندان‌سازی‌ها را کم کنم و به همین دلیل 
برای  دادم.  ادامه  را  رشته  این  علاقه  و  عشق  با 

موفقیت در هر رشته ای
اول بايد ديد كه افراد علاقه دارند يا نه؟ موردي 
كه الان خيلي مطرح است و بايد از ذهن ها خارج 
شود، اين است كه هدف تنها مسأله درآمد نباشد كه 

اگر اينچنين باشد، مسأله خدمت منتفي مي شود. 

: دوران دانشجویی شاگرداول بودید؟
درس  باعلاقه  ولی  نبودم  ممتاز  هیچ‌وقت  نه 
برای  دانشجویی  دوران  هست  یادم  می‌خواندم. 
در جنوب  درمانگاهی  به یک  کنم  تمرین  اینکه 
شهرمیدان سرقبرآقا می رفتم و با امکانات بسیار 
محدود کار می‌کردم، حتی لوله کشی آب هم نداشتیم 
و یک سطلی کنار اتاق داشتیم که پرمنگنات می 
ریختیم و لوازم را بعد از هر بار استفاده با آن ضد 

عفونی می کردیم.
سطح بهداشت کلا خیلی ضعیف بود و وضع 
بهداشت دهان و دندان که افتضاح بود و مردم اطلاعات 

و آگاهی نداشتند.

: خاطره ای ازآن روزها یادتان هست؟  
یکی از درمان های اصلی ما کشیدن دندان بود 
و یک سطلی داشتیم که دندان های کشیده را در 
آن می‌ریختیم. یک آقایی بعد از اینکه دندانش را 
کشیدم و رفت بعد از چند ساعت برگشت و به اصرار 
می‌خواست دندانش را پس بگیرد، هر چه می‌گفتم 
که به چه دردت می خورد جواب نداد و بعد هر چه 

می‌گفتم از بین این همه دندان چه جوری دندانت 
را تشخیص می‌دهی؟ همچنان اصرار داشت و در 
نهایت مجبور شدم که سطل دندان را بهش بدهم و 
خودش گفت که می تواند دندانش را تشخیص بدهد، 
خلاصه سطل را برداشت و به حیاط برد. بعد از چند 
دقیقه از سر کنجکاوی رفتم ببینم دندان کشیده شده 
به چه دردش می خورد، رفتم دیدم از بین دندان‌ها 
یکی را برداشته و گداشته روی یک سنگ و با یک 
سنگ دیگر محکم روی آن می کوبد، وقتی من را 
دید گفت می‌خواهم کرم دندان را که مرا این‌قدر 

عذاب داد را بکشم.
ببینید این سطح فکری و بهداشتی ما بود و اما درحال 

حاضر دندانپزشکی ما از کجا به کجا رسیده است.

: دوران دانشکده با وجود امکانات 
محدودی که داشتید، چگونه بود؟

واقعا امکانات و تجهیزات ما قابل مقایسه با امروز 
نیست. ما حتی آب لوله‌کشی هم نداشتیم و برای 
ضدعفونی کردن غیر از پرمنگنات چیزی نداشتیم. 
به نطر من جوان‌ها باید تاریخ و سیر دندانپزشکی 
را بخوانند و بدانند ما از چه مراحلی گذشتیم تا به 
امروز برسیم. از تمام هم دوره ها و هم کلاسی‌های 
من فقط دکتر برنارد در قید حیات هستند و بقیه همه 

فوت کرده‌اند.
یکی از تلخ‌ترین خاطره‌هایی که خیلی در ذهنم 

مانده است مربوط به دورانی بود که دوره تخصصی 
پروتز را می خواندم سال 1342 یکی از دانشجویان از 
درس ترمیمی دکتر سرخوش نمره کم گرفت و قرار 
بود آخر خرداد ازدواج کند، به مطب دکتر سرخوش 
رفت و اصرار داشت که نمره‌اش را درست کند ووقتی 
با مخالفت مواجه داشت همان جا توی مطب با یک 
هفت تیری که همراهش بود به خودش شلیک کرد 
ودرجا کشته شد. من هنوز شوک این اتفاق در ذهنم 

باقی مانده است.
: به اخلاق در جامعه پزشکی فعلی 

چه نمره‌ای می‌دهید؟
در بین جامعه دندان‌پزشکان من به اخلاق صفر 
بین همکاران دندان‌پزشک  ما خیلی در  می‌دهم، 
رقابت  این‌همه  دلیل  هیچ‌وقت  من  مشکل‌داریم. 
و  و چشم  ناسالم  رقابت  این  نفهمیدم،  را  منفی 
هم‌چشمی زیاد و بی‌دلیل که همیشه وجود دارد. 
یک مسئله دیگری که ما با آن مواجهیم این است که 
دندانپزشکی رشته گران‌قیمتی است و درمان گرانی 
هم محسوب می‌شود، اما متأسفانه برخی همکاران ما 
هم بی‌انصافی‌هایی دارند. مثلًا دندانی که قابل‌درمان 
است را به‌راحتی می‌کشند تا بعد بتوانند ایمپلنت 
کنندو یا تشخیص‌های غلط دیگری که وجود دارد. 
این درمان ایمپلنت که این‌قدر مد شده بیشتر یک 
نگاه کاسب‌کارانه است تا درمان درست و اخلاقی. 
در بسیاری از مواقع اصلا نیازی به این کار نیست 
ولی خوب بیمار که تشخیص نمی‌دهد و دکتر هم 

بیشتر به منفعت خودش نگاه می‌کند.
 به ن‍ظر من این کار بی‌انصافی است و من درمجموع 
اصلًا به اخلاق حرفه‌ای نمره نمی‌دهم، ما هم درزمینه 
تشخیص و درمان خود کم‌کاری‌هایی داریم و هم بین 
دندان‌پزشکان فضای همدلی و همکاری خیلی کم‌رنگ 
است. رقابت ناسالمی بین همکاران ما وجود دارد که 

اصلًا برازنده جامعه پزشکی نیست.

دکتر مرتضی مصفا به روایت
 دکتر اسماعیل سندوزی

بعد از یک هفته سرگردانی بین انتخاب پزشکی و دندان‌پزشکی، یک‌باره از مطالعه در 
باب تمام علم‌های مرتبط به بدن انسان- علم ابدان- به ۳۲ دندان محیط مرطوب و تنگ 
تصمیم‌گیری  و  ناگهانی  فرود  این  شوم.  دندان‌پزشک  تا  بودم  پیوسته  دهان  تاریک  و 
درباره‌اش آسان نبود. به‌ویژه اینکه رشته دلخواهم ادبی و علوم انسانی بود که در آن زمان 
نداشت. سازگاری  من  و  پدرم  مزاج  با  که  بود  دولت  نان‌خور  و  نوکر  به‌گونه‌ای   باید 

بنابراین، به‌ضرورت رهایی و شغل آزاد داشتن من را به رشته طبیعی فرستاد. روز اول که وارد 
دانشکده دندان‌پزشکی شدم نزدیک بود بزنم زیر گریه. فزون بر نوعی فرود، یک بنای دوطبقه، 
اگر ساختمان پزشکی آن زمان را مانند عقابی بدانید بر بلندای باغ دانشگاه از شرق به غرب بال 
گشوده که شمالی‌ترین قسمت باغ دانشگاه تهران را از آن خودکرده بود دو ساختمان کوتاه و 
توسری‌خورده داروسازی و دندان‌پزشکی به نظرم پنجه‌های آن پرنده پرخاشگر بلندپرواز آمد. در 
این ساختمان کم‌عرض دراز، زیر پنجه عقاب احساس حقارت و بیگانگی می‌کردم. رخدادی رخ 

داد که دل به مهر‌‌ همان ساختمان حقیر- در قیاس با بنای پرشکوه پزشکی- دادم.
قامت  کوتاه  مرد  که  بودم  ایستاده  حیران  دانشکده  ورودی  سقف  بلند  سرسرای  در 
خم  جلو  به  کمی  که  بلندقامتی  جوان  با  همراه  رُویی  تندوتیز  زبروزرنگ  و  میان‌سال 
کرد. حیران  را  من  رفتاری  و  فیزیکی  کامل  تضاد  در  دو  این  آمدند.  دور  از   می‌نمود 

 برگشت و من را دید و با لهجه اصفهانی شیرینش پرسید:
- شما به دنبال کسی هستید؟

- بله کتاب‌خانه دانشکده را می‌خواهم.
- اتاقکی است در طبقه دوم.

دید حیرانم، بازویم را صمیمانه گرفت که ببردم بالا ولی در حال رفتن، دوباره، پرسید:
- در کتاب‌خانه کسی نیست. دنبال کسی هستید؟

- نه دانشجوی سال اولم امروز اولین باری است که قبل از افتتاح دانشکده آمده‌ام ببینم 
دانشکده دندان‌پزشکی چگونه جایی است.

ایستاد. من را به مهر نگاه کرد و گفت که خودش هم تا دو سال پیش دانشجو بوده حالا بعد 
از خدمت نظامش )۱۳۲۸( دستیار بخش دندان‌پزشکی به ریاست دکتر حیدر سرخوش شده 

است. اشاره به مردی که درون اتاق رفته بود کرد. پرسید:
- دوست دارید تمام دانشکده، غیرازاین اتاق که اتاق رییس دانشکده است رانشانتان بدهم؟

ساختمان دانشکده را دوست نداشتم، ولی این ملاطفت، مهربانی و صمیمیت مرد جوان را 
دوست داشتم. مثل‌اینکه کسی یک لیوان نوشیدنی شیرین و خنک را، در میان آن سرگردانی و 
دودلی، داد دستم. رام و آرام شدم. گویی بیگانگی از دلم گریخت. همراهش راه افتادم. همه‌جا 
رانشانم داد، با خیلی از مسائل لازم و مهم برای دانشجوی خوب بودن آشنایم کرد، چنین شد 
که امروز بعد از ۶۶ سال در سن ۸۶ سالگی به مناسبت شصت و ششمین سال آشناییم با دکتر 

مرتضی مصفا می‌خواهم بنویسم که:
»تو بودی که من واژه مهر را توانستم این‌گونه معنا کنم« دوست شدیم.

است  نیاز  شود.  ختم  ما  به  همدلی  و  مهر  رشته  و  زنجیر  گذاشت  نباید  می‌گویند 
 که این رشته مهرورزی و یاری دهی تداوم پیدا کند، برای همین قصه‌ای برای شما دارم:
یک روز تنگ غروب زمستان وقتی جوانی داشت از خانه‌اش به سرکار دومش می‌رفت، سر 
راه زن مسنی را دید که ماشینش خراب‌شده و نگران و ترسان در سرمای برف‌ریزان کنار 
ماشینش حیران ایستاده. رضا از ماشین پیاده شد و خودش را معرفی کرد و گفت آماده ‌است 
تا زن را کمک کند. زن گفت: »صد‌ها ماشین از کنارم رد شدند، اما کسی نایستاد، این واقعاً 
لطف شماست که در این سرما و برف و بوران…« رضا سرما را بهانه کرد و گفت که زن به 
ماشین برگردد و ترمزدستی را بکشد وهمان جا مصون از سرما بماند. وقتی رضا لاستیک را 
 عوض کرد و درب صندوق‌عقب را بست و آماده رفتن شد، زن پرسید: من چقدر باید بپردازم؟
رضا پاسخ داد: شما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در چنین شرایطی بوده‌ام؛ روزی شخصی 
می‌خواهی  واقعاً  اگر  کردم. گفت  را  پرسش  من هم همین  کرد،  من کمک  به  پس‌ازاینکه 
شود؛  ختم  تو  به  محبت  و  همراهی  هم‌دلی،  زنجیر  نگذاری  باید  بپردازی،  را  بدهی‌ات 
 بنابراین اکنون نوبت زن است که در موقعیتی، این مهربانی را درباره نیازمند دیگری ادا کند.

چند کیلومتر جلو‌تر، زن کافه کوچکی را دید روشن و گرم خوش‌نما. پارک کرد و داخل 
شد تا چیزی بخورد که سخت سرمازده و گرسنه بود و بعد به راهش ادامه دهد؛ اما نتوانست 
بی‌توجه از لبخند شیرین زن پیشخدمت بارداری باشد که با شکم برجسته‌اش به او خدمت 
می‌کرد. غذایش راخورد و صورت حسابش را خواست، وقتی پیشخدمت برگشت تا بقیه 
پول زن را به او برگرداند، زن داشت سوار ماشینش می‌شد. درحالیکه روی دستمال‌کاغذی 
سفره یادداشتی گذاشته بود. وقتی پیشخدمت نوشته را خواند اشک در چشمانش حلقه زد. 
در یادداشت نوشته بود: شما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در این موقعیت بوده‌ام؛ یک 
نفر به من کمک کرد و گفت اگر می‌خواهی بدهی‌ات را به من بپردازی، نباید بگذاری زنجیر 
 عشق و مهرورزی به هم نوعت به تو ختم شود. این چک در وجه حامل مال شماست.
همان شب وقتی زن پیشخدمت به خانه برگشت، درحالی‌که به ماجرای پیش‌آمده فکر می‌کرد 
به شوهرش گفت: »رضا از فردا لازم نیست برای اضافه‌کار شب‌ها در این برف برِانی و برَِوی، 

همه‌چیز داده درست می شه، این چک را نقد کن.«
زود‌تر  روز  چند  که  شد  این  سروصدا  بدون  کارم  بعد،  سال  از  داستان،  این  با 
بود  مُسری  مصفا  مهر  صفای  می‌شدم.  واردها  تازه  راهنمای  دانشکده،  افتتاح  از 
هستم. مهرش  مهربانی  مبتلای  هم  هنوز  شدم.  مبتلا  زود  من  خوشبختانه   و 

 لازم نیست بگویم دران روز دکترمصفا 26 سالش بود و از من ۵ سال و سه روز بزرگ‌تر بود. 
بعد‌ها فکر کردم؛ خوب شد که من را به کتاب‌خانه دانشکده نبرد، ولی به خانه دوستی و انسانیتم 
کشاند. صریح، سریع و نکته‌پرداز و سخن‌شناس بود. هنوز هم‌سخنش زیرکانه طناز و به گونه 

شیرینی گوشه‌دار است.
دکترمصفا اگر به خودش بود هنوز هم داشت درس می‌داد. وقتی به خدمت آموزشی دانشکده 
درآمد مردادماه )۱۳۲۸( ۲۶ سالش بود درست ۲۶ سال هم خدمت کرد. چرا در ۵۲ سالگی 
بازنشسته شد باید از خودش پرسید. در آن چهار دهه گذشته، بر صدر نشسته و قدر دیده این 

توجه مولود رفتار ملایم و انسانی خود اوست.
)امیر اسماعیل سندوزی از فور اس رنچ کالیفرنیا(

نگاه

 - متولد ۱۳۰۲،
 - تحصیلات ابتدایی و متوسطه در اصفهان

 - سال ورود به دانشکده دندانپزشکی ۱۳۲۲
 - اخذ مدرک دکترای دندانپزشکی در سال ۱۳۲۶

 - ارائه پایان‌نامه دکترای دندانپزشکی با درجه خیلی خوب در سال ۱۳۲۷
 - شروع دستیاری در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی ۱۳۲۸

 - ریاست درمانگاه در سال ۱۳۳۲
 - ریاست درمانگاه‌های آموزشی در سال ۱۳۳۷ و ریاست بخش وابسته در سال ۱۳۴۱

- دانشیار در سال ۱۳۴۳ و سرپرست بخش پروتز پارسیل ۱۳۴۸ و متخصص پروتز و استادی 
 پروتز در سال ۱۳۵۴ و بازنشستگی

 - دندان‌پزشک نمونه در سال ۱۳۷۸ و دومین همایش نکوداشت استاد در دی‌ماه ۱۳۸۱
 - کار‌شناس هیئت بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی

- دریافت تقدیرنامه به مناسبت انتخاب به‌عنوان کار‌شناس نمونه در هیئت‌های انتظامی سازمان 
نظام پزشکی جمهوری اسلامی.

-دعوت از طرف وزارت بهدری درسال54برای همکاری و نظارت برامتحان های کمک 
دندانپزشکی

-سرپرست دفتر دانش آموختگان دندانپزشکی از سال87 تا امروز
-دریافت درجه ficdاز کالج بین اللملی دندانپزشکان 2010
-مشاور عالی کنگره هاو عضویت افتخاری در انجمن پروتز

-تقدیر شده به عنوان پیشکسوت جامعه دندان پزشکی در کنکره 43 
-تقدیر شده در همایش چهره های ماندگار پزشکی مرداد94

استاد در یک نگاه


